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 ٥درس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  الرجيماعوذ باالله من الشيطان 

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿) رابحوا الْمروسمِ إِذْ تصأُ الْخبن لْ أَتاكه لي٢١ولُوا عخغي ) إِذْ دب مانصخ فخقالُوا لا ت مهنم فَفَزِع دداو 

لَه تسع و تسعونَ  ) إِنَّ هذا أَخي٢٢سواءِ الصراط ( بعضٍ فَاحكُم بيننا بِالْحق و لا تشططْ و اهدنا إِلي بعضنا علي

نِعاجِه و إِنَّ كَثيراً  ) قالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلي٢٣في الْخطابِ ( نعجةً و لي نعجةٌ واحدةٌ فَقالَ أَكْفلْنيها و عزني

بعضٍ إِلاَّ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات و قَليلٌ ما هم و ظَن داود أَنما فَتناه فَاستغفَر  هم عليبعض من الْخلَطاءِ لَيبغي

) أَناب عاً وراك رخ و هبلْفي٢٤رنا لَزدنع إِنَّ لَه و كذل نا لَهفَرآبٍ ( ) فَغم نسح ي يا دا )٢٥وليفَةً فخ لْناكعا جإِن دو

فَيضلَّك عن سبيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبيلِ اللَّه لَهم عذاب  الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق و لا تتبِعِ الْهوي

  ﴾)٢٦شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ (

  لت در آغاز و انجام جريان داود(عليه السلام)علت ذكر دو فضي
بعد از اشاره به آن خطوط كلي اصول دين, نام شش پيامبر(عليهم السلام) را بـه اجمـال    »ص«سوره مباركه در 

در ايـن بخـش, سرفصـل قصـه حضـرت       ؛كننـد ذكر مـي را جريان نه پيامبر(عليهم السلام) هم بعد  ذکر فرمودند و

شان را محفوف به دو اثبات نزاهت آن حضرت از هر نقص و عيبي اين قصه ، برايرا ذكر كردند(سلام االله عليه) داود

از آن هـم  بعـد از پايـان قصـه     و فضيلت كردند; يعني قبل از شروع به قصه از آن حضرت به عظمت يـاد كردنـد  

در جريان اين  پيدا كند.عيبي به آن حضرت اسناد  نقص يا ـ  خداي ناكردهـ كردند كه مبادا   حضرت به عظمت ياد

توانسـت  او به قدري نافذ بود كـه   ،ه استكسي است كه سلسله جبال را تربيت كرد داودفرمود  آندر صدر  ،قصه
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همراه بودند. گل كاري كرد كه در نماز جماعت با او  وسنگ نسبت به او بالأخره سنگ و گل را با خود موافق كند، 

ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمده و لكن إِنْ من شي﴿ که فرمود: »اسراء«اساس آيه سوره  هر گلي بر درست است كه هر سنگ و

سامان بخشيد طوري اما همين مسبحان, همين ذاكران, همين مكبران را او فهميد، شما تسبيح آا را نمی ١﴾لا تفْقَهونَ

از قلـوب  بعد در شـريعت تـو بعضـي     ؛گفتندبير ميتك وهاي عمومي اين سلسله جبال با او تسبيح كه در عبادت

بالأخره اگر سنگي باشد, گلي باشد و جمود نداشته باشد اين در تحت تدبير  ٢؛﴾كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴿ هستند که

 ٣،﴾مِ بلْ هم أَضـلُّ كَالْأَنعا﴿اما كساني هم هستند كه نه تنها  ؛شود(سلام االله عليه) قرار بگيرد بالأخره كامل ميداود

(سلام االله عليه) كه او توانست سنگ و گل را با خـود  داوداين طرح قصه   ﴾فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴿بلكه 

تثبيت همان  ، برايندهست حتي از سنگ و گل هم بدتر ،كند; ولي كساني در مكه بودند كه با تو موافق نشدندموافق 

  .﴾لْحجارة أَو أَشد قَسوةًكَا﴿است كه 

إِنا سخرنا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي و الْإِشراقِ ٭ و الطَّير ﴿صدر اين قصه به اين صورت شروع شد كه فرمود: 

لْكَهنا مددش ٭ و ابأَو ةً كُلٌّ لَهورشحةَ﴿بعد  ﴾مكْمالْح ناهيآت طَابِ﴿ك, ي ﴾ولَ الْخفَص دو, اينها در صدر قصه  4﴾و

دو, حالا بعد مسئله خلافت و  ﴾و حسن مآبٍ﴿يك,  ﴾و إِنَّ لَه عندنا لَزلْفي﴿است. بعد از تمام شدن قصه فرمود: 

ـ يـال كنـد     كه مبادا كسي خاست  اين ، برايكند. اينكه محفوف به دو اجلال و تكريم استاينها را مطرح ميمانند 

  لغزيد و گرفتار عيبي, نقصي يا ترك اُولايي شده است.  داودوجود مبارك ـ خداي ناكرده 

  دهنده عظمت قصه داود(عليه السلام) در آيه تعابير نشان
 »نبـأ «ي را خبر هر ،﴾هلْ أَتاك نبأُ﴿فرمايند: گاهي مي ،كنندشوند از قصه به عظمت ياد ميوقتي وارد قصه مي

 »نبـأ «به قصه گويند, تعبير از اين مي »نبأ«هاي مهم را خبر آن  ٥﴾عم يتساءَلُونَ ٭ عنِ النبإِ الْعظيمِ﴿ ،يندگونمي
                                                

  .٤٤. سوره اسراء, آيه١
  .٧٤. سوره بقره, آيه٢
  .٤٤؛ سوره فرقان, آيه١٧٩. سوره اعراف, آيه٣
  .٢٠ـ  ١٨, آياتص. سوره ٤
  .٢و  ١. سوره نبأ, آيات٥
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نشانه اهتمام به اين قصـه اسـت. در جريـان حضـرت      ﴾هلْ أَتاك﴿از طرفي هم تعبير به و است  آننشانهٴ عظمت 

اين نشانهٴ اهميت که  ﴾و هلْ أَتاك حديثُ موسي﴿فرمود: ـ  »طه«باركه برابر آيه نه سوره مـ موسي(سلام االله عليه) 

  دو, نشانه اهميت اين جريان است. ﴾نبأُ﴿تعبير  و يك ﴾هلْ أَتاك﴿اين تعبير  .آن قصه است

  تبيين چگونگي ورود دو گروه متخاصم نزد داود(عليه السلام) براي قضاوت 
بِالْعشـي و  ﴿و عبادت بود  »تحليل«(سلام االله عليه) كه اهل تسبيح و داودك در تبيين اين قصه فرمود وجود مبار

در وقت  ؛چند نفري وارد شدند محراب ديوارِدر محرابِ عبادت خودش مشغول عبادت بود كه از بالاي  ،﴾الْإِشراقِ

وجـود مبـارك    ،رد شـدند وا بـالاي محـراب  از  ايعـده كـه  جايي از آن ؛غذا نبود يك, از راه طريق عادي نبود دو

 که خوفناک و بيمنـاك نبـاش!  آا كه وارد شدند به حضرت گفتند  ؛(سلام االله عليه) احساس فزع و خوف كردداود

حـرف او هـم   و شـود  كسي كه از بـالاي ديـوار وارد مـي    !آا گفتند نترس ؛﴾داود فَفَزِع منهم إِذْ دخلُوا علي﴿

وارد  محراب ديوارِاز بالاي و  شودكسي كه از راه عادي وارد نمي .د قصه عادي نيستشومعلوم مي ،بخش استآرام

عـادي  که يـک جريـان   شود معلوم مي ،كنداو انسان بيمناك را مطمئن مي گويد نترس و حرفبعد هم مي ،شودمي

  نيست.

شود. در هم بر تثنيه اطلاق مي و م بر جمعخصم هم بر مفرد, ه چون ،﴾هلْ أَتاك نبأُ الْخصمِ﴿تعبير اينكه فرمود: 

  .﴾هذان خصمان اختصموا﴿آيه نوزده به اين صورت بيان شد  »حج«سوره مباركه 

  ، محراب مصطلح است.آيا منظور از اين محراب :پرسش

 ـنه محرابي كه بـه صـورت طـاق    ؛مصلّي در محراب است ،خواند محراب استجايي كه انسان نماز ميپاسخ:  ا و نم

  با نفس در جنگ است. وچون انسان در حال نماز با شيطان  ،اينهاست. محراب يعني جايي كه انسان در جنگ است

خصم بر يك نفر, بر دو نفر, بر چند نفر هم  ؛﴾هذان خصمان اختصموا﴿ :اين است »حج«تعبير آيه نوزده سوره 

 ،يعني دو طرف بودند ؛﴾خصمان اختصموا﴿فرمود: و ذكر كرد  بعد جمع را ،تثنيه آورددر آيه شود. اينكه اطلاق مي
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الف« اين طرف« دو گروه بودند كه جمـع بـا آن سـازگار     ،منتها دو نفر نبودند ؛خصم يكديگر بودند »باء« و طرف

 ﴾مـنهم ﴿دو,  ﴾لُوادخ﴿يك,  ﴾تسوروا﴿ :بعد فعل جمع مذكر سالم آوردو  ﴾نبأُ الْخصمِ﴿جا هم فرمود: اين ،باشد

 ما دو گروه ،﴾لا تخف﴿(سلام االله عليه) گفتند كه داوددهد كه جمعيتي بودند. به چهار, اينها نشان مي ﴾قالُوا﴿سه, 

تو بين ما به حق حكم كن و از مسـير عـدل و قسـط هـم      ،يم كه برخي از ما بر برخي ديگر ستم روا داشتندهست

امر بـه   !نشو »ططش«جدا شدن از طريق مستقيم, گرفتار  و فاصله گرفتن از راه راستيعني  ٦»ططش« ؛فاصله نگير

همان است كه از  ﴾سواءِ الصراط﴿اين  ،﴾سواءِ الصراط و اهدنا إِلي﴿تأكيد است  براي حق و ي از جور و ظلم

اينـها   ؛و انحراف مبتلا نشويد دو »ططش«آن به حق ياد شده است يك و درباره آن سفارش شده است كه از آن به 

دارد االله عليه و آله و سلّم)  یرسول(صلّحالا حضرت  ،(سلام االله عليه) بودداود به حضرتطرح شده پيشنهادهاي 

  دهد كه مخاصمه اينها بر چه محوري است. گوش مي

  ب او العمل با شتا(عليه السلام) و عكسطرح دعوا نزد داود
حالا برادر ايماني, برادر نوعي, برادر قبيلگي بـالأخره بـرادر مـن     ؛يكي برادر من است گوينده آا گفت كه اين

اين برادر من كـه نـود و نـه     ،اين برادر من, نود و نه گوسفند دارد و من يك گوسفند دارم ،﴾إِنَّ هذا أَخي﴿است 

گذشت كـه خـداي    »عمرانآل«ره مباركه در سو .»اجعلني كفيلاً لها«يعني  ؛﴾أَكْفلْنيها﴿گوسفند دارد به من گفت: 

از اين و است  »تفعيل«باب از آن  ،»جعل االله سبحانه زكريا كفيلاً للمريم«يعني  ٧;﴾و كَفَّلَها زكَرِيا﴿سبحان فرمود: 

تنـها   ،ادايـن پيشـنهاد را د   ؛﴾أَكْفلْنيهـا ﴿». جعله كفيلاً«يعني » كَفَّلَ», «اجعلني كفيلاً«يعني  »نأكفل«, »افعال«باب 

بر مـن غالـب    ،كند كه حتماً بايد اين كار را انجام بدهيمن را هم مغلوب كرد, محكوم كرد, اصرار مي ،پيشنهاد نبود

 !حل نشان بدهيد, شما يك راهشدم ذليلِ او او شده عزيز و من در اين گفتگو و پيشنهاد ﴾في الْخطابِ و عزني﴿شد 

  . ﴾في الْخطابِ و عزني﴿

                                                
  ».، إِذا جاوز القَدر المَحدود و تباعد عن الحَقشطَطاً، محركَةً«؛ ٣١٠، ص١٠. تاج العروس، ج٦
  .٣٧. سوره آل عمران, آيه٧
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لَقَد ﴿گويد, اين جمله را فرمود: شنود و ببيند كه او چه ميببل از اينكه حرف طرف ديگر را ق داودوجود مبارك 

يك دارد و نود و نه گوسفند او گويي كه طوري است كه تو ميالبته گفتند اگر اين ،﴾نِعاجِه ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلي

قالَ ﴿او ظلم كرده  ،اگر فرض اين است ؛كند كه اين يكي را هم از تو بگيردميخودت داري, او اصرار هم گوسفند 

إِنَّ كَثيراً ﴿. اين فرمايشي كه فرمود يك اصل كلي است كه ستمحور قضا اين ،﴾نِعاجِه لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلي

ن مگر آ ،﴾بعضٍ بعضهم علي لَيبغي﴿دارند وا ميي از شركا هستند كه نسبت به يكديگر ستم رخيل ؛﴾من الْخلَطاءِ

إِلاَّ الَّـذين آمنـوا و عملُـوا    ﴿شركايي كه از نظر حسن فاعلي مؤمن باشند و از نظر حسن فعلي داراي عمل صالح 

حاتالرا كـه از بـالاي   كم هستند. اين اصـلِ مـاج   ،باشند »ينكمال«و  »بين الحُسنيين«اين گروهي كه جامع  ؛﴾الص

(سلام االله عليـه)  داودكننده بود و دعوا طرح كردند و وجود مبارك آمدند كه آمدن آا بيمناك یجمعيت محراب ديوارِ

  قبل از اينكه آن ديگري سخن بگويد, اينها غايب شدند. و هم همين جمله را گفت

  فار او (عليه السلام) به امتحان و استغغايب شدن متخاصمين علت توجه داود
فهميد امتحـان الهـي    ،مصلّي كسي نيستو در اين محفل که ديد  داودوجود مبارك  و همين كه اين صحنه برگشت

خداي سبحان خواست او را امتحان كند. بعد از اين امتحـان, او را بـه مقـام    و فرشته بودند  ،اينها بشر نبودند ،بود

 ! کهقبل از اينكه حرف ديگري را بشنوي داور باشي و كنيقضا رساند كه مبادا وقتي قاضي شدي در داوري شتاب 

مها طور ديگر معنا كردنـد  خيليـ كه گفت  ٨تبيانبه تعبير مرحوم شيخ طوسي در  .ت خلافت بوداين طليعهٴ آن س

ها غايـب شـدند وجـود    ها يا اين خصمكه فرشتههمين ،ها غايب شدندجا اين روايت هست كه اين فرشتهدر اينـ 

أَنمـا  ﴿كـه   ﴾و ظَن داود﴿ ،است» علم«هم به معناي  ﴾ظَن﴿اين  ؛اين يك امتحان الهي بودکه فهميد  داودرك مبا

اهنرا بايد عرض كرد پروردگا .و توبه و انابه كرداستغفار  ،به خضوع افتاد رفت، به سجده ،به ركوع رفتفوراً  ؛﴾فَت

  داوري كردم.آن خصم ديگري پيش حرف شنيدنشود و من بدون نظر از اين لغزش من صرف

  ه.اي بودسادهخيلی  داوریِ !استاد :پرسش
                                                

  ».ابتلاه و الحكومة ذه اختبره اللَّه أن ذلك عند فظن يديه بين من غابا الملكين أن فروي«؛ ٥٥٣، ص٨. التبيان فی تفسير القرآن، ج٨
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شـايد   ،بايد حـرف ديگـري را بشـنود    ٩»عليهماأن يحضره المقضي لابد «بايد صبر كند. قاضي  قاضی ،نهپاسخ: 

در فرضِ سؤال تو مظلـوم  هم گفت بله,  داودبله داوري ساده بود. وجود مبارك  ،طور باشداگر اين ؛طور نبودهاين

  طور بود يا نبود؟اما حالا اين ،واقع شدي

  از واضحات است. شنيدن سخن دو طرف :پرسش

از آن  اوضـحِ  و ايـن مطلـب  اوضح نبـود   يکی چون واضح بود از آن ،نبايد عجله كندلکن  ,صحيح استپاسخ: 

 آورد كه ايـن يـك  ولي مرتب فشار مي ؛رداين مطلب كه كسي نود و نه گوسفند دا .كه بايد از دو طرف بشنوداست 

بالأخره واضح است كه بايـد حـرف    ،هستدر انسان اي هم حوصله واي عاطفه ؛را هم به من بدهگوسفند خودت 

   اما اين مقدار هم از پيامبران شايسته نبود. ،ايشان هم نظر ايي نداد و طرف را بشنود

   ﴾ در آيهالخُلَطَاءِمقصود از ﴿
  هم که نبودند، برادر هم بودند.شريک  :پرسش

شركت به اين معنا كه شخصيت  ،كنيمبا هم داريم زندگي مي ایهمزرع رتع يايعني با هم در يك م ؛»خلطا«پاسخ: 

 ؛طـور نبـود  , اينشخص اين ، براييك درصد و او ، براينود و نه درصدکه باشد  مشارکت آاحقوقي باشد و بين 

كردند كـه تعـبير بـه    مزرعي با هم زندگي مي و در يك مرتع ياجا يعني در يك ؛ير كردندتعبکه بودند  »خلطا«ولي 

  .است شده ﴾الْخلَطاءِ﴿

هر دو و چون هيچ اثري از اينها نبود  ،﴾و ظَن داود أَنما فَتناه﴿(سلام االله عليه) فهميد اين امتحان الهي بود. داود

و  ﴾فَغفَرنا لَه ذلك﴿و از ما طلب مغفرت كرد  ﴾استغفَر ربه و خر راكعاً و أَنابفَ﴿فهميد امتحان بود و  ،غايب شدند

  را بخشيديم. وما ا

  تمثّل بودن جريان متخاصمين دال بر عصيان نبودن عمل داود(عليه السلام)
  اين چه دروغی بود؟ ... :پرسش

                                                
  .١٢١. لباب الاشارات و التنبيهات، ص٩
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آن نشئه نه ترك در دهد كه اين نشان مي؛ ا طرح دعوا كردندهاين فرشته و اين طرح دعوا بود ،دروغ نبودپاسخ: 

انسان در عالَم رؤيا اگر چنين چيزي  .طور استنه ترك مستحب بود, نشئه تمثّل همين و اُوليٰ بود, نه ترك واجب بود

عصيت بود, نه اين نه ترك اُوليٰ بود, نه ترك م ، پساوست كه وقتي بيدار شده مواظب باشد براي پيدا شود اين تنبهي

 ،نـه تـرك اُوليٰ   و در جريان حضرت آدم كه نه معصيت بـود  .حضرت آدم استنظير همان جريان  ؛كار مكروه بود

بـرای  در بيداري اگر  ؛ه، منتها در بيداري اتفاق افتاداي بود نظير عالم رؤيايعني صحنهبود؛ تمثّل  ،هنوز شريعتي نبود

اينـها تمـثّلات    ،شت شود و كنار يك درخت نرود بعد كنار درخت برودمأمور باشد كه وارد  وكسي شتي باشد 

هـم  بعـد  و ها آمدند فرشتهکه اين تمثّل بود  ،طور بودهم همين داوداصلاً شريعت نيست. در جريان حضرت  و است

  داوري باشد.  واي باشد, جرياني باشد, شكايتي باشد, قضايي كسي نبود حالا قصه ؛غيب شدند

  (عليه السلام) به جريان متخاصمين ان نمودن داودسر امتح
يا داود إِنا جعلْناك ﴿فرمايد: تبيين كرد تا وقتي كه مي داودحضرت  براي اين كار را ذات اقدس الهي در عالَم تمثّل

لذا در تمام  ؛نبودبعد ديگر هم غفلت  ،كارآزموده باشد كه بداند حتي اين اندازه هم غفلت نكند ﴾خليفَةً في الْأَرضِ

 ١٠﴾قَتلَ داود جالُوت﴿نه تنها  ،رهبري انقلاب را به عهده داشت و با اينكه حكومت داشت داودهاي حضرت قصه

حكومت داشت هيچ نقل نشده كه  و بر آا بلكه سلسله جبال در اختيار او بودند, سلسله طيور در اختيار او بودند

جـا سـخن از شـريعت نبـود,     دهد آناين تمثّل نشان مي ،داشته باشد مانند آنليٰ و ترك اُوـ خداي ناكرده ـ مثلاً او  

   سخن از معصيت نبود, ترك اُوليٰ نبود, نيازي نبود كه انسان درباره عصمت بحث كند.

   فرق تمثّل متخاصمين با تمثل در رؤيا
  :...پرسش

در واقعيـت  و اين در بيداري  ؛ثال منفصل استاين در مو منتها در مثال متصل است  ،رؤيا هم تمثّل استپاسخ: 

كسـي  و كنـد  بيند اشتباهي كرده, غفلتي كرده, استغفار ميمثل اينكه آدم در عالم خواب, خواب مي ؛عالم مثال است
                                                

  .٢٥١قره, آيه. سوره ب١٠
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. گشاسـت راه اينكه به عالم مثال منفصل راه پيـدا كنـيم   براي يم،گويد من بخشيدم. تمثّلاتي كه ما در عالم مثال دارمي

و كند نقل مي ١١كافيدر جلد هشت ـ جا نقل كرديم كه اين روايت را چند بار همينـ  (رضوان االله عليه)حوم كلينيمر

حرف انبيا را  و ديدندولي خواب نمي ؛خوابيدندكند كه بشرهاي اولي مينقل مي ١٢وافيبعد مرحوم فيض همين را در 

گفتند اگر ما عمـل  ، آا ميامتي هست و اوامر و نواهي هستگفتند خدايي هست و قيانبيا مي ،كردندهم قبول نمي

حساب و كتابي هست و شـت   »بعدالموت«شود؟ گفتند اگر بكنيد و نكنيد نكنيم چطور ميو شود كنيم چطور مي

كردند كند كه اينها خيال مينقل ميكافي شد. مرحوم كليني در جلد هشت اينها انكارشان بيشتر مي ،و جهنمي هست

 زمـان آن در  .بينندشوند و آسيب ميردند از قبرستان دوباره زنده ميگويند بعد از مرگ; يعني كساني كه موقتي مي

آمدند حضور اينها مي ؛از آن به بعد ذات اقدس الهي رؤيا را نصيب بشر كرد که اما رؤيايي نداشتند ،رفتندميخواب 

فرمودنـد اينكـه   بينيم؟ آن انبيا(عليهم السلام) ميخواب مي وعالم رويا گفتند اينها چيست كه ما در ميو انبيايشان 

كم فهميدند مسئله برزخ جاي ديگـر  گوييم كه كمبينيد نظير آن چيزهايي است كه ما به شما ميشما در عالم رؤيا مي

طورری که قـبلاً  همانـ قيامت كبرا  البته بي دارند, برزخ حسابي دارد, ارواح حسا ؛در اين گورستان نيستو است 

كند اما برزخ حساب ديگري دارد. مرحوم كليني نقل مي ،شوندحساب ديگري دارد كه اين ابدان زنده ميـ گذشت 

از اي بينيد نمونـه گفتند اين رؤياهايي كه شما ميكه امام(سلام االله عليه) فرمود انبياي صدر آفرينش به اين بشرها مي

  گوييم. هايي است كه ما به شما ميآن حرف

بيرون بـود نـه در درون; منتـها عـالم مثـال      و در مثال منفصل بود  داودحضرت  وبنابراين جريان حضرت آدم 

كه مـا  را ها همين ،ن شخص هم بخشيدآ ه وبيند كه استغفار كرددر عالم خواب مي .شودمنفصل نصيب هر كسي نمي

                                                
م إِلَى فَقَالَ إِنَّ اللَّه عز ذكْره بعثَ رسولًا إِلَى أَهلِ زمانِه فَدعاهإِنَّ الْأَحلَام لَم تكُن فيما مضی في أَولِ الْخلْقِ و إِنما حدثَت فَقُلْت و ما الْعلَّةُ في ذَلك «؛ ٩٠، ص٨. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج١١

للَّه النار فَقَالُوا و ما الْجنةُ و النار ا بِأَعزنا عشيرةً فَقَالَ إِنْ أَطَعتمونِي أَدخلَكُم اللَّه الْجنةَ و إِنْ عصيتمونِي أَدخلَكُم اعبادة اللَّه و طَاعته فَقَالُوا إِنْ فَعلْنا ذَلك فَما لَنا فَو اللَّه ما أَنت بِأَكْثَرِنا مالًا و لَ
فَأَحدثَ اللَّه عز و جلَّ فيهِم الْأَحلَام فَأَتوه فَأَخبروه بِما  روا عظَاماً و رفَاتاً فَازدادوا لَه تكْذيباً و بِه استخفَافاًفَوصف لَهم ذَلك فَقَالُوا متی نصير إِلَى ذَلك فَقَالَ إِذَا متم فَقَالُوا لَقَد رأَينا أَمواتنا صا

  .»بليت أَبدانكُم تصير الْأَرواح إِلَى عقَابٍ حتى تبعثَ الْأَبدانُ تكُونُ أَرواحكُم إِذَا متم و إِنْرأَوا و ما أَنكَروا من ذَلك فَقَالَ إِنَّ اللَّه عز و جلَّ أَراد أَنْ يحتج علَيكُم بِهذَا هكَذَا 
  .»إِنَّ الْأَحلَام لَم يكُن فيما مضی في أَولِ الْخلْقِ...«؛ ٦٤١، ص٢٥. الوافی، ج١٢
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حمل جا اصلاً سخن از معصيت و ترك اُوليٰ و بنابراين آن .بينندبينيم اينها در مثال منفصل ميميدر عالم مثال متصل 

  تتريه و اينها نيست.و ي بر 

  ملازم بودن معصيت با شريعت و عدم تلازم آن با عصمت 
يعت اما هر جا عصـمت باشـد مسـتلزم شـر     ،مطلب ديگر اين است كه هر جا معصيت باشد يقيناً شريعت هست

ند, ارواح انبيا و اوليا و اهل بيت(عليهم السلام) قبل هست هاي حامل عرش معصومخدا معصوم است, فرشته .نيست

، امـا  دليل بر شريعت نيسـت  . عصمتجا كه جاي شريعت نيستآن ، زيراندهست از اينكه به اين عالم بيايند معصوم

  دليل بر شريعت است. عصيان

اينكه اين حديث يا اين دعايي كه در سوم شعبان مطـرح اسـت راهـزن     ، برايدمطلب ديگر كه چند بار ذكر ش

مثلاً پناهنده شـد بـه گهـواره وجـود      ١٣»عاذَ فُطْرس«اولاً در آن دعاي سوم شعبان نام فرشته نيست دارد  ؛نباشد

 ـ ،در بعضي از روايات هستکه (سلام االله عليه) مبارك سيدالشهداء سـت و اگـر در   ك نياما در اين دعا سخن از مل

اينكه ملائكه  ، برايرساندجا آسيب نميمعصيت كرد و سند آن روايت درست بود اين به هيچ روايتي داشت كه ملك

 ـمی ند گوناگونهست اي كه مدبرات عالمفراوان است, ملائكه »رضأ«فراوان است, ملائكه  »ءسما« ند, حـاملان  باش

طور ديگر هم مسئولان كيل و رزق  و طور ديگر »ماتهإ«ر, مسئولان طور ديگ »ءاحيا«وحي طور ديگر, مسئولان 

 يـا  بـود  »ملائكةالسـماء « ؟ آيـا بايد ثابت شود كه ايـن ملكـي كـه معصـيت كـرده از چـه گروهـي بـود         .هستند

باشـيم يـا جـزء     آن درصـدد توجيـه  و آيا موجود مجرد تام بود تا ما بگوييم مشـكل دارد   ؟بود »ملائكةالأرض«

ما ثابـت نيسـت ايـن از چـه      براي وقتي .ها بود كه آا هم زيرمجموعه پيامبري هستندنظير جن» رضملائكةالأ«

 و اگر ما ثابت كـرديم  .شوداشكال وارد نمي طريقیبه هيچ و اشكال نيست  براي جا بوداز چه سنخي و ملكي بود 

 ؛بله ناچاريم اين دعـا را توجيـه كنـيم    ،»معصوم تام مجردموجود كلّ ما صدق عليه أنه ملك فهو «دليلي داشتيم كه 

كـلّ  «که دليل نقلي نداريم  واما اگر چنين برهاني نداريم, دليل عقلي  است، كه مرحوم سيد نوشته الأنبياءتتريهنظير 
                                                

  .٨٢٧، ص٢. مصباح المتهجد، ج١٣
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د تاممجر فهو موجود لكه مما صدق عليه أن و شـويم دسـتپاچه  چـه   بـراي  چنين چيزي كه نـداريم  ، پس»معصوم 

 اناين اصول كلي هم سر جايش و دعا سر جايش محفوظ است است؟! وييم حالا آن دعا به جايي آسيب رساندهبگ

  ند.باشمی محفوظ

  عصيان کنند؟آيا آا دارای شريعت هستند که  :پرسش

ايـن   .بايد ثابت شود كه اينها شريعت ندارند آن وقت ما بگوييم حتماً بايد توجيه شـود  ؟!دانيمما چه ميپاسخ: 

 ،آورداي آن را مـي آيد فرشتهكه هر قطره باراني كه ميدارد  14صحيفه سجاديهبيان نوراني امام سجاد كه در دعاي 

 و نداشتيا شريعت داشت  ،از چه سنخي بود ،اي بودچه فرشته ند.سته فراوان »ملائكةالأرض«که شود معلوم مي

رسـد تـا مـا    شده آسيبي نميدانيم به هيچ اصلي از اصول ثابتياگر نم .دانيمما چه مي وه وجود او چگونه بود رانح

  . باشيمآن علاج درصدد 

  رفع نقص و عيب از داود با اجلال و تكريم در ابتدا و انتهاي قصه 
از آن  ،اسـت  ماننـد آن موهن ترك اُوليٰ يا عيب و نقص و و كند نقل ميگونه از موارد را كه ذات اقدس الهي اين

دو, محفـوف بـه دو اجـلال و     ١٥﴾هلْ أَتاك حديثُ موسـي ﴿فرمايد: كند يك, يا ميياد مي »نبأ« وقصه به عظمت 

كند, بعد از اينكه قصه را تمام كرد از آن به تكريم است سه, قبل از اينكه قصه را شروع كند از آن به عظمت ياد مي

بـه وسـيله ايـن روايـات     و اين صحنه هم  شود كه هيچ نقص و عيبي پيش نيامدمعلوم مي ، پسكندعظمت ياد مي

حضرت اين حالت پيش آمد كه ديد دو فرشته  براي خارجي; يعني تجسم صحنهدهد كه صحنه تمثّل بود نه نشان مي

كه نبايد قبل از شنيدن حرف  متنبه شددر همان عالم مثال هم بعد و آمدند يا چند نفر آمدند اين قصه را طرح كردند 

آن وقت خدا فرمود:  ﴾فَاستغفَر ربه و خر راكعاً و أَناب﴿لذا  ؛اظهار نظر بكندـ  به عنوان فرضولو ـ خصم ديگر  

﴿كذل نا لَهفَر(سلام االله عليه) در آن صحنه.داودحضرت  ، برايكلّ اين صحنه تمثّلي بود .﴾فَغ  
                                                

شيعي الثَّلْجِ و الْبرد و الْهابِطين مع قَطْرِ الْمطَرِ إِذَا بِصوت زجرِه يسمع زجلُ الرعود و إِذَا سبحت بِه حفيفَةُ السحابِ الْتمعت صواعق الْبروقِ و مو الَّذي «، دعای سوم؛ السجادية الصحيفة. ١٤
  .»نزلَ
  .١٥؛ سوره نازعات, آيه٩. سوره طه, آيه١٥
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و خداونـد   حکم کردنـد  داودو حضرت هست که حضرت سليمان  »انبياء«در سوره ببخشيد! شبيه اين  :پرسش

  .فرمود... 

آن يك  است و آمده »انبياء«كه در جريان سوره مباركه  ١٦﴾فَفَهمناها سلَيمانَ﴿آن جريان ديگر است كه پاسخ: 

نفَشـت فيـه غَـنم    ﴿بود يا حق با سـليمان بـود آن    داودجا حق با كه آيا آنبين پدر و پسر اختلاف فتوايي است 

و سليمان(سلام االله عليهما)  داوديك اختلاف نظر بود بين و آن وجود خارجي بود  ،اين ديگر تمثّل نبودکه  ١٧﴾ومِالْقَ

  آن ديگر تمثّل نبود.و گذشت  جادر آن اشكه قصه

   لزوم معناي ذنب، استغفار و غفران بر مبناي عالم تمثّل
  :...پرسش

يعني در عالم مثال اگر كسي ببيند غفلتي  ؛در عالم تمثّل معنا دارد همه »استغفار« و» غفران«, »ذنب«جا آنپاسخ: 

پايان كار او مثل آغاز كار و آيد ميويد من بخشيدم; يعني او متره درنظر طلب مغفرت كند او هم بگكرده از صاحب

حب حـق  كنـد و صـا  يند حرف بدي زده است و عـذرخواهي  اگر در عالم مثال كسي بب .او با نزاهت آميخته است

يعني اين شخص در عالم خواب كه چنين چيزي ديد در عالم بيداري اگر لغزشي داشته باشد پايانش مغفرت  ؛دببخش

سب با همان عالم مثـال بايـد   منا جاآنكردن و انابه ناله  ،جاآن رکوع، جاآن ١٨»خرير«جا, است وگرنه استغفارِ آن

  طور است.ينهم هم ﴾فَغفَرنا لَه ذلك﴿قهراً  ،شودمعنا 

بعضي از  درمتأسفانه مواردی تورات  متن از ؛است ملاحظه بفرماييدتورات آنچه در  ،﴾فَغفَرنا لَه ذلك﴿فرمود: 

اسناد دادند كه مثلاً نگاهش به همسر ديگـري   داودبينيد چه چيزهايي به وجود مبارك مي ١٩،تعبيرات اسلامي آمده

  دند. ركه قصه را آلوده ك مانند آنافتاد و 
                                                

  .٧٩انبياء, آيه. سوره ١٦
  .٧٨. سوره انبياء, آيه١٧
  ».أي سقطوا له علی وجوههم ﴿و خروا لَه سجداً﴾قوله تعالى: «؛ ٢٨٣، ص٣. مجمع البحرين، ج١٨
في سن ما يكُونُ من الطُّيورِ فَقَطَع صلَاته و قَام ليأْخذَ الطَّير فَخرج الطَّير إِلَى الدارِ فَخرج إِنَّ داود كَانَ في محرابِه يصلِّي إِذْ تصور لَه إِبليس علَى صورة طَيرٍ أَح«...  .٩١. امالی(صدوق)، ص١٩

انننِ حتان [حاءَ بارِ أُورِيي دف رقَطَ الطَّيفَس ي طَلَبِهف دعطْحِ فَصإِلَى الس رالطَّي فَطَار ا ] فَأَثَرِهاهوا ههإِلَي ظَرا نسِلُ فَلَمتغاءَ تأُورِي أَةررِ فَإِذَا بِامي أَثَرِ الطَّيف داود اطَّلَع.«...  
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  (عليه السلام) به مقام خلافت و قضاوت و دوري از هوا رسيدن داود
حالا كـه مـا در عـالم مثـال چـنين       ـ  طور استدر جريان حضرت آدم هم همينچنين شد ـ  فرمود حالا كه اين

آن به  از، اي هست و مبادا يك وقت آلوده بشويگفتيم امري هست و يکه شما تبيين كرديم  براي هايي راواقعيت

در که  ﴾قُلْنا اهبِطُوا منها جميعاً فَإِما يأْتينكُم مني هدي فَمن تبِع هداي﴿بعد به وجود مبارك حضرت آدم فرمود: 

 م فرمود از اين به بعد اگر شريعت يابه حضرت آد ؛دارد ٢١﴾اتبع﴿ »طه«در سوره  و دارد ٢٠﴾تبِع﴿ »بقره«سوره 

فرمايد از اين به بعد كه شما به محكمه قضـا تكيـه   مي داودجا هم به حضرت اين و بايد مواظب باشيدستوري آمد 

إِني جاعلٌ ﴿اينكه درباره حضرت آدم فرمود:  .﴾يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ﴿زدي بايد مواظب باشي 

 ؛﴾إِنا جعلْناك خليفَةً﴿فرمايد: مي داودجا هم كه به اينو تو هستم  »عنهمستخلَف«يعني من  ٢٢؛﴾في الْأَرضِ خليفَةً

وقـتي   ؛تو جانشين انبياي ديگر هستي يا جانشين قضات ديگـر هسـتي  اينکه نه  ،تو هستم »عنهمستخلَف«يعني من 

و قـوم ديگـر آمـدي    نه اينكه شما بعـد از   ،گويد من شما را خليفه قرار دادم; يعني خليفه خودم قرار دادمكسي مي

إِنـا  ﴿من هستم,  »عنهمستخلف«معنايش اين است كه  ﴾إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً﴿اين  .جانشين آا هستي

ها به طور كه فرشتههمان ﴾فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق﴿من هستم,  »عنهمستخلف«يعني  ؛﴾جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ

طـور كـه بـه زبـان     همـان  ﴾و لا تتبِعِ الْهوي﴿, ﴾فَاحكُم بيننا بِالْحق﴿گفتند: ها فرشتهبه حق حكم كن, تند تو گف

پـيروي هـوا    ؛﴾فَيضلَّك عن سبيلِ اللَّه﴿فرمايد: آن وقت مي ،﴾و لا تشططْ﴿ما در عالم تمثّل به تو گفتيم ها فرشته

   .داردميانسان را از راه خدا باز 

  تعليل قرآني بر علت پيروي از هوا توسط انسان 
كند اين است كه اگر كسي صحنه محاكمه را تحليلي كه قرآن ارائه مي ؟شودشود كه انسان پيرو هوا ميچطور مي

اگر كسي نداند كه مسئول اسـت,   .از ياد ببرد چنين آدمي رهاست ، بلکهمنكر باشد يا صحنه محاكمه را منكر نباشد

                                                
  .٣٨. سوره بقره, آيه٢٠
  .١٢٣. سوره طه, آيه٢١
  .٣٠. سوره بقره, آيه٢٢



 

  ١٤ از   ١٣شماره صفحه:   / ٥ه ص جلسه تفسير سور

برد ايـن را يـا   شود و او را به هر سمتي كه بخواهد ميگير او مياگر نداند كه اين عمل زنده است و اين عمل دامن

 ،كند رهاستخيال ميکه  ١﴾أَ يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدي﴿پندارد خود را رها ميو معتقد نيست يا يادش رفته 

إِنْ ﴿ي نيست خبر» وتالمبعد «معاذ االله ـ  ـكه معتقد است است  اين براي كند رهاست يااينكه خيال مي ،رهاست

كند برهاني كه اين قسمت از آيات قرآن ارائه مي .﴾نسوا يوم الْحسابِ﴿يا نه,  ٢﴾هي إِلاَّ حياتنا الدنيا نموت و نحيا

اين پـيروي   ؛﴾و لا تتبِعِ الْهوي﴿ .منشأ پيروي هوا, فراموشي معاد است د!كند اين است كه مبادا پيرو هوا باشيمي

إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سـبيلِ اللَّـه لَهـم عـذاب     ﴿ :اين استهم دليل مسئله  وكند هوا شما را از راه خدا گمراه مي

ديدسابِ﴿, چرا؟ ﴾شالْح مووا يسلين و آخرين حرف را ،﴾بِما نالْ﴿اين   او مووا يسسابِبِما نوگرنه  ،زندمي ﴾ح

لَئن سأَلْتهم مـن  ﴿ ؟مگر مشركين معتقد نبودند خدايي هست ،بله خدايي هست .قدر مؤثّر نيستآن اعتقاد به مبدأ 

اللَّه قُولُنلَي ضالْأَر و ماواتالس لَقگيرد مسئله معاد استاما آنكه جلوي آدم را مي ،اين يك اثر علمي دارد ٣﴾خ. 

خدا ما را مسئول قـرار   ٤،﴾لَتسئَلُن يومئذ عنِ النعيمِ﴿ ؟كندخدا سؤال ميآيا اما  ؛بله خدايي هست ،دايي هستخ

 ،لين﴾فَلَنسئَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم و لَنسئَلَن الْمرس﴿ ؟كندخدا از ما سؤال مي ٥،و قفُوهم إِنهم مسؤلُونَ﴾﴿ ؟دهدمي

اين مشكل رسمي حجاز  ؛گيرد اعتقاد به محكمه استجلوي هوا را مي چيزی که كنيم آنفرمود ما از همه سؤال مي

آبرويش که بداند اگر وگرنه آدم  ،زندبود, مشكل رسمي مشركين بود و مشكل اصلي هر كسي كه دست به تباهي مي

ايـن   ؛زندر است دست به خلاف نميزنده است و آبروب اند عملاگر كسي بد انجام نمی دهد.رود اين كار را فوراً مي

 براي چرا؟ ﴾إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبيلِ اللَّه لَهم عذاب شديد﴿شروع شده فرمود:  ﴾إِنَّ﴿برهان مسئله است كه با 

هست ولي معاد را فراموش كرده معتقد به معاد نيست يا معاذ االله ـ   ـاينكه محكمه را فراموش كردند, پس كسي كه  

اعتقاد به معاد  براي اما اثر تربيتي ،اصلِ معاد همان رجوع به مبدأ استدرست است كه  .شودگرفتار پيروي هوا مي

                                                
  .٣٦. سوره قيامت, آيه١
  .٣٧. سوره مومنون, آيه٢
  .٣٨زمر, آيه؛ سوره ٢٥. سوره لقمان, آيه٣
  .٨. سوره تکاثر, آيه٤
  .٢٤. سوره صافات, آيه٥



 

  ١٤ از   ١٤شماره صفحه:   / ٥ه ص جلسه تفسير سور

مسئله آدم(سلام االله عليه) هم با اين, مسـئله   .است; يعني كسي بداند كه عمل زنده است مواظب كار خودش است

  گردد و روشن خواهد بود.م كلاً به عالم تمثّل برميهم با جريان آد داودحضرت 

  »و الحمد الله رب العالمين«


